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  مراتب ذات حق در سوره اخلاص

نيا سيد رضا اسحاق
*

  

  **كش حسين زحمت

  چكيده

های مهم قرآن كريم قرار دارد كه جايگـاه آن  سورۀ مباركۀ اخلاص در شمار سوره

وران مسـلمان  و نيز انظار تفسيری انديشـه) ع(در بيانات پرگهر حضرات معصومين 

اين سـوره دربردارنـدۀ نكـات عميـق عرفـانى در ارتبـاط بـا ذات . گردد مىنمايان 

بر ايـن اسـاس، بنـا بـه . تعالى است كه تاكنون معركۀ آرای بسياری بوده است حق

گانۀ ذات پروردگـار، يعنـى  محور عرفا، فحـوای مراتـب سـه گرا و باطنى نگاه تأويل

در ايـن مقالـه، بـه . سـتالغيوب، احديت و واحديت، در سورۀ مـذكور نهفتـه ا غيب

اختصار، رويكـرد عرفـانى عارفـان مسـلمان در خصـوص مراتـب ذات خداونـد بـا  

الغيوب، ذات لابشـرط  مرتبـۀ غيـب. شـود گيری از سورۀ اخـلاص بررسـى مـى وام

گونه اسم و رسمى ندارد و معرفت به آن با هيچ ابزاری ميسر  مقسمى است كه هيچ

ه ترتيـب، ذوات بشـرط لا و بشـرط شـىء مراتب احديت و واحديت نيـز بـ. نيست

البته در لسان عرفان، ذات حضرت حق جـلّ شـأنه واحـد اسـت و تعينـات . هستند

گونـۀ نگـرۀ عرفـان بـه . اند گـذاری شـده گانۀ مذكور هر يك بنا به اعتباری نام سه

گر اين تبيـين  مراتب ذات خداوند با عنايت به سورۀ توحيدی اخلاص معمولاً روايت

الغيوب، اشـاره  خانۀ غيب هويت، يعنى غيب به مرتبۀ خلوت» هو«است كه تفسيری 

مقـام ذات » االلهّٰ الصـمد«، مقام ذات احـديت و مـراد از »االلهّٰ أحد«دارد و منظور از 

  .واحديت است

  .تفسير عرفانى، سورۀ اخلاص، ذات حق، مراتب ذات، تجلى :ها كليدواژه

  

                                                            
  .ىپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام استاديار *

 .ىنيارشد پژوهشكده امام خم ىكارشناس یدانشجو **
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 مقدمه

اساساً سير مطالعه و تبيين مراتب ذات پروردگار كـه در ارتبـاطى مسـتقيم بـا تجليـات و تعينـات 

های عرفانى  كند، در انباشت آموزه حقيقت واحد الاهى، نقشۀ جغرافيايى جهان وجود را ترسيم مى

مى اين فرآيند در تمام تعليمات نظری و عملى عرفان اسلا. گری جز كلام وحى ندارد اسلام الهام

چنين تعهدی نسبت به متن مقدس اسلام كه عرفان در دامـان آن . گيری است قابل بررسى و ره

زاده شده و پرورش يافته است، شايستۀ ارج و تكريم است؛ از اين جهت نگاه تفسـيری و تـأويلى 

يشـۀ تواند ما را با اند يابى به بطون آن تا اندازۀ امكان و استعداد بشری، مى به قرآن كريم و دست

. گر ما در ساختارسازی فصول پرشاخۀ عرفان اسلامى باشد عرفانى نهفته در آن آشنا كرده و ياری

عربى و همگنان او با عنايت به ايـن نكتـه بـه وضـع دوايـر عرفـان  متقدمان از عرفا، به ويژه ابن

  .نظری پرداختند

. برخـوردار اسـتای  در اين مسير، اقبـال تفسـيری بـه سـورۀ مباركـۀ اخـلاص از اهميـت ويـژه

الغيوب، احـديت  عرفا با توجه بـه ايـن سـوره، مراتـب ذات الـوهى را كـه عبـارت اسـت از غيـب

چنـين رويكـردی بـه آيـات قرآنـى از سـنخ تفسـير . و واحديت، از آبشـخور آن برداشـت كردنـد

ترين نكـات را  باطنى و تأويل اشاری است كـه بـا تعمـق و تـدبر راسـخ در وحـى الاهـى، نـاب

ــای ــران آن غواصــى مى بى از دري ــين  ك ــا چن ــر آن اســت ت ــه ب ــن مقال ــدين لحــاظ اي ــد؛ ب كن

رويكردی را بـا توجـه بـه آيـات سـورۀ اخـلاص و ارتبـاط آن بـا مراتـب ذات خداونـدگار يكتـا 

  .به مطالعه و تحقيق بنشيند

  فضيلت سورۀ اخلاص. 1

ى و سورۀ اخلاص از جملـه سـور قـرآن كـريم اسـت كـه در طـول تـاريخ سـير مباحـث عرفـان

های  های تفسيری از سـنخ تفاسـير و تـأويلات اشـاری و بـاطنى، آبشـخور انديشـه پردازی نظريه

های عرفـای بـزرگ ايـن نكتـه را  نوشـته با مراجعـه بـه كتـب و دست. عرفانى بديعى بوده است

يابيم كه تقريباً تمام آنها در خصوص اين سورۀ شريفه به بحث و مداقه پرداختـه، در تنـوير  درمى

. انـد ف و اكناف آن سخن رانده و زوايای ذوبطون آن را به قدر طاقـت خـويش روشـن كردهاطرا

هـای  های قرآن است كه از اين رهگـذر، عـلاوه بـر دانش ترين سوره سورۀ اخلاص يكى از مهم
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مرتبط با عرفان نظری و عملى، جايگاه خود را در ساير علوم اسلامى نيز، از جمله در تفسير، فقـه 

بـه ) ع(در برخـى روايـات، از سـوی معصـومين اين سوره با توجه به اينكه . ته استو حديث ياف

. هايى در زمينۀ توحيد مطرح شده است، به سـورۀ توحيـد نيـز معـروف اسـت عنوان پاسخ پرسش

  )91، ص1، ج1365كلينى، (

. نـازل شـد) ص(سورۀ اخـلاص در مكـۀ مكرمـه بـه واسـطه فرشـتۀ وحـى بـر ضـمير پيـامبر 

ــايى، ( ــادق ) 387، ص20، ج1417طباطب ــام ص ــول ام ــزول آن را از ق ــأن ن ــن) ع(ش ــه  اي گون

پروردگـارت «: رفتنـد و بـه او گفتنـد) ص(ای از يهـود نـزد رسـول خـدا  اند كـه عـده بيان كرده

پـس او سـه روز درنـگ كـرد و پاسـخ آنهـا را نـداد تـا آنكـه سـورۀ . »را برای مـا معرفـى كـن

شـأن نـزول آن وجـود دارد كـه جهـت اطـلاع از  البتـه اقـوال ديگـری در ١.اخلاص نـازل شـد

  )411و  410، ص6، ج1404سيوطى، (. توان به كتب مطول تفسيری مراجعه كرد آنها مى

ــا بــدان حــد اســت كــه حضــرات معصــومين  آن را ثلــث قــرآن ) ع(اهميــت ســورۀ اخــلاص ت

ــته  ــيوطى، (دانس ــى )412، ص6، ج1404س ــد معرف ــنامۀ خداون ــبت و شناس ــورۀ نس ــوان س ــه عن  و ب

  :آمده است) ع(در روايتى از امام جعفر صادق . اند كرده

نســبۀ االلهّٰ إلــى خلقــه أحــداً صــمداً أزليــاً صــمدياً لا ظــلّ لــه ] قــل هــو االلهّٰ أحــد[

ــد كــل  ــروف عن ــالمجهول مع ــا عــارف ب يمســكه و هــو يمســك الأشــياء بأظلتّه

جاهــل فردانيــاً لا خلقــه فيــه و لا هــو فــى خلقــه غيــر محســوس و لا مجســوس 

ــا فبعــد و عصــى فغفــر و أطيــع  )103: الأنعــام( الأبصــارلاتدركــه  عــلا فقــرب و دن

فشــكر لاتحويــه أرضــه و لاتقلّــه ســماواته حامــل الأشــياء بقدرتــه ديمــومى أزلــى 

لاينسى و لايلهـو و لايغلـط و لايلعـب و لا لإرادتـه فصـل و فصـله جـزاء و أمـره 

قـل هـو االلهّٰ أحـد  يكـن لـه كفـواً أحـد؛ يولـد فيشـارك و لم يلد فيورث و لم واقع لم

بــه . نيــاز، ازلــى و صــمدی اســت او احــد، بى. نســبت خداونــد اســت بــه مخلــوقش

. دستاويزی محتـاج نيسـت كـه او را نگـاه دارد و همـه چيـز در زيـر سـايۀ اوسـت

نـه مخلـوقش در . يكتاسـت. داند و نـزد هـر جـاهلى معـروف اسـت مجهول را مى

ــه او در مخلوقــات اســت ــ. اوســت و ن ــه محســوس اســت و ن . شــود ه لمــس مىن

كنــد  آن انــدازه متعــال اســت كــه نزديــك جلــوه مى. ديــدگان از ادراك او عاجزنــد

آمـرزد و اگـر  چنانچـه عصـيان بينـد، مى. نمايـد قدر نزديك است كـه دور مى و آن
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گيـــرد و  زميـــنش او را دربرنمى. دهـــد اطاعـــت شـــود، پـــاداش نيكـــو مى

. دارد ه چيــز را برمــىبــا قــدرتش همــ. هــايش او را احاطــه نخواهنــد كــرد آســمان

دهـد، خطـا را در او  كنـد، كـار بيهـوده انجـام نمى فرامـوش نمى. پايندۀ ازلى اسـت

الخطابش  اش جــاری اســت و فصــل اراده. پــردازد راه نيســت و بــه لعــب نمى

خـوار او باشـد  فرزنـد نـدارد تـا ميراث. گـردد فرمـانش واقـع مى. جزای نيك اسـت

، 1، ج1365كلينـى، (. دی همتـای او نيسـتاحـ. و زاده نشده اسـت تـا شـريك بيابـد

  )91ص

دانــد و در آن دانشــى را  عربــى محتــوای ايــن ســوره را علــم انــزال الاهــى مى ابن

كنــد كــه بــر همــۀ انبيــا در تمــام اعصــار عمومــاً و خصوصــاً نــازل  جو مى و جســت

ــت ــده اس ــى، بى ابن(. ش ــا، ج عرب ــه  )338، ص3ت ــان وج ــز در بي ــى ني ــوی خمين موس

كنـد كـه  اسـتناد مى) ع(اين سوره بـه حـديث شـريف امـام سـجاد  اعتبار و اهميت

ــد مى ــوام متعقمــون «: فرماي ــان أق ــه يكــون فــى آخرالزم ــم أن إن االلهّٰ عزّوجــلّ عل

هـو و و الآيـات مـن سـورۀ الحديـد إلـى قولـه قل هـو االلهّٰ أحـد فأنزل االلهّٰ تعالى 

، 1365كلينـى، (. »فمـن رام وراء ذلـك فقـد هلـك )6: الحديـد(عليم بـذات الصـدور 

  :نويسد مىآداب الصلاة او در  )91، ص1ج

اشـباح و جبـال  ىوات ارواح و اراضـااسـت كـه سـم ىشـريفه از امانـات ۀاين سـور

انـد و لايـق حمـل آن جـز انسـان كامـل نيسـت  انيّات از حمل آن عاجز و درمانده

بـاز مـژده  ىولـ ٢.خـود شـده باشـد تجاوز نمـوده و از خـود بـى ىكه از حدود امكان

ــارت ــان ىو بش ــم آخرزم ــه چش ــت ك ــار اس ــل  ىدر ك ــد و دل اه ــن كن ــا را روش ه

شـريف اسـت و آن  ىكـافاسـت كـه در  ىمعرفت را اطمينـان بخشـد و آن حـديث

آن . الحســين ســلام االلهّٰ عليهمــا از توحيــد بــن ىايــن اســت كــه ســؤال شــد علــ

ــود ــدا«: حضــرت فرم ــا خ ــوام یهمان ــان اق ــه در آخرالزم ــود ك ــا ب ــلّ دان  ىعزّوج

از  ىو آيـاتقـل هـو االلهّٰ احـد پـس نـازل فرمـود . عميق دارند یهستند كه نظرها

كـه غيــر از آن را  ىپـس كسـ. علـيم بــذات الصـدورسـوره حديـد را تـا قـول او 

و از ايـن حـديث شـريف معلـوم شـود كـه فهـم ايـن  .»شـود كهـلا، قصد كنـد

مباركـه حـق متعمقـان و صـاحبان انظـار دقيقـه اسـت و  ۀآيات شريفه و اين سـور

 ىهـاسـت و لطـايف علـوم الا یراير توحيـد و معرفـت در اينهـا مطـودقايق و سـ
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از سـراير توحيـد و  ىكـه حظّـ ىاهلـش فـرو فرسـتاده و كسـان یبـرا ىتعال را حق

هيه ندارند، حـق نظـر در ايـن آيـات ندارنـد و حـق ندارنـد ايـن آيـات را معارف الا

 موســوی(. حمــل و قصــر نماينــد، فهمنــد ىعاميــه ســوقيه كــه خــود مــ ىبــه معــان

  )302، ص1370خمينى، 

شمار عرفانى در ارتبـاط بـا سـورۀ اخـلاص كـه عرفـا را بـه تعمـق و تـدبر  های بى يكى از بهره

ــاطن آن  ــۀ ب ــوهى از گنجين ــب ذات ال ــف مرات ــت ظري ــت، برداش ــته اس ــوای آن واداش در فح

هــای عرفــانى، مراتــب ذات بــر حســب اخــتلاف در اعتبــار، ســه گونــه  اساســاً در انگاره. اســت

در لســان عرفــا دو آيــۀ نخســت ســورۀ . الغيوب، ذات احــديت و ذات واحــديت ت غيــبذا: اســت

بـر ايـن اسـاس، ابتـدا مختصـراً بـه توضـيح مراتـب . كنـد اخلاص، هر سه مرتبـه را تبيـين مى

ــا مراتــب  ــاط ب ــۀ تفســيری ســورۀ اخــلاص را در ارتب ــه و ســپس گون ــالى پرداخت ذات حــق تع

  .كنيم مذكور بررسى مى

  الغيوب ذات غيب. 2

لابشرطيت در اين اعتبار بدان معناست كـه  ٣.اعتبار نخست ذات به صورت لابشرط مقسمى است

رو، در لسان عرفا شهره است كه ذات از  شود؛ از اين ای بر ذات تصور نمى هيچ لحاظ زايد و اضافه

سـنخ اطـلاق در . اين باب، هم حيثيت لابشرطيت شىء دارد و هم حيثيت لابشـرطيت لا شـىء

شـود؛ بـه بيـان ديگـر، حتـى از قيـد  يری از ذات به شكلى است كه قيد محسوب نمىچنين تصو

توان به آسودگى در وجـه تمـايز ميـان تعـابير  فراخنای اين مفهوم را مى. اطلاق هم مطلق است

مرتبـۀ ذات «هرگـاه ذات چنـين اعتبـار شـود، . دريافـت» وجود مطلـق«و » مطلق وجود«دقيق 

هـا و اختصاصـات آن بـديهى اسـت اطـلاق  البته با توجه به ويژگى گيرد كه نام مى» الغيوب غيب

  .مرتبه بر آن از باب تسامح و مجاز است

ــر غيــب ــوبى عــلاوه ب ــه از ذات رب ــر ايــن مرتب ــاوين  ب ، »هويــت مطلــق« ٤،»هــو«الغيوب، عن

، )168و  78الــف، ص1370كاشــانى، (» حضــرت تعــانق اطــراف«، »مجمــع اضــداد«، »غيــب مطــاق«

ــا« ــت س ــرت هوي ــرت ذات«، »ريهحض ــق«، »حض ــق مطل ــه«، »ح ــت كليّ كنــز «، »حقيق

و بـه قـولى » مجهـول مطلـق«، »سـرّ مكنـون«، »غيـب مغيـب«، »عنقـای مغـرب«، »مخفى

مشــهور اســت » حمــى«الغيوب در لســان عرفــا بــه  ذات غيــب. شــود نيــز اطــلاق مى ٥»عمــاء«
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نـه وسـمى، نـه گاه اسـت كـه نـه اسـمى دارد، نـه رسـمى،  كه به معنای منطقۀ ممنوعه و قرق

نـه جزيـى اسـت، نـه . وصفى و نـه تعينـى و ورود بـه آوردگـاه آن بـرای احـدی ميسـر نيسـت

البتـه در عـين تنـزّه از جميــع قيـود، همـۀ آنهـا بـه اعتبــار . كلـى و نـه خـاص اسـت، نــه عـام

  .مقامات و مراتبش در حق او صادق است

ــدس ذات غيــب ــانى و ســلوكى  ســاحت ق ــأملات عرف ــز، الغيوب در مشــرب ت ــى ني ــام خمين ام

ــاب  آن ــت كت ــفحات نخس ــه از ص ــه ك ــباح گون ــۀ مص ــى، (الهداي ــوی خمين  )16-13، ص1376موس

ــراپرده برمى ــان در پــس س ــد، آنچن ــورانى و حجاب آي ــه  های ن ــانى مســتور اســت ك هــای ظلم

توانـد معبـود عابـدان و سـالكان قـرار  نـه مى. حتى از دسـترس انبيـا و اوليـا نيـز بـه دور اسـت

اينكـه حضـرت نبـى اكـرم . يت مقصود اصـحاب معرفـت را بـدان طريقـى هسـتگيرد و نه نها

، 1404مجلســى، (» مــا عرفنــاك حــقّ معرفتــك و مــا عبــدناك حــقّ عبادتــك«: فرمايــد مى) ص(

حقيقـت غيبـى بـا نظـر لطـف و قهـر بـه . اشاره بـه ايـن مرتبـه از ذات ربـوبى دارد )23، ص68ج

بــه . نگــرد و توجــه رحمــت و غضــب بــه عــوالم غيــب و خــارج نــدارد اعيــان و موجــودات نمى

  .شود كند و در هيچ صورت و مرآتى متجلى نمى اسما و صفات نظر نمى

هـور مصـون اسـت و حجـاب نـور گـردد، از ظ او باطن مطلقى است كه مبدأ اشـتقاق واقـع نمى

دهيم، مفـاهيمى  حتـى بطـون و غيبـى كـه بـه او نسـبت مـى. افتـد هرگز از سيمايش فـرو نمى

نيستند كه مقابل ظهور و بـاطن باشـند؛ چراكـه ايـن هـر دو كـه اولـى از جملـه صـفات ربـوبى 

انـد و  در مقام واحديت اسـت و دومـى يكـى از اسـمای الاهـى اسـت، متـأخر از حضـرت هويت

اســتفاده از چنــين تعــابيری . كننــد تيجــۀ تجليــات مراتــب پســين رخ نشــان داده و جلــوه مىدرن

برای مقام مجهول مطلق تنها بـه دليـل ضـيق كـلام و تنگـى گفتـار اسـت و بيـان كوتـاه مـا 

  .را از آن چاره نيست

الغيوب هيچ همسـانى و سـنخيتى بـا خلـق نـدارد و در تبـاين محـض بـا متعينـات  حقيقت غيب

تـوان تغـاير و غيريـت  گـردد و نـه مى غيبى نـه موصـوف بـه ارتبـاط و اشـتراك مى ذات. است

ــايش . را از وی نفــى كــرد ــه تنزيــه را و ذات كبري ــه تشــبيه را جــای هســت و ن در آن مقــام ن

او از هـر گونـه تناسـبى بـا اسـمای ذاتـى، صـفاتى و . منزه از تجليات ظـاهری و بـاطنى اسـت

اسـما و صـفات . ات جلالـى و جمـالى مبـرّا و معرّاسـتافعالى و نيز هـر نـوع اتصـافى بـه صـف
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شـان توانـايى اخـذ فـيض از حضـرت غيـب را ندارنـد، حتـى اسـم  الاهى به لحاظ كثرت علمى

اســما و صــفات در ذات او مقهــور و . نيــز از چنــين خصوصــيتى برخــوردار نيســت» االلهّٰ «جلالــۀ 

  .شوند اند و در اين حال به هيچ وصفى متصف نمى مستهلك

: افزايـد دانـد و مى مـن حيـث هـو هـو مى» وجـود بحـت«زاق كاشانى حقيقـت غيبـى را عبدالر

فهــو مــن حيــث هــو مقــدس عــن النعــوت و الأســماء، لا نعــت لــه و لا رســم و لا اســم و لا «

) 4، ص1370كاشـانى، (. »اعتبار للكثـرۀ فيـه بوجـه مـن الوجـوه، و لـيس هـو بجـوهر و لا عـرض

بـه هـر قيـدی بـه اعتبـار ماعـدا و عـدم اعتبـار كنه ذات حـق و غيـب هويـت مطلـق، نسـبت 

ــدا بى ــع  ماع ــى واق ــل و تخيل ــيچ تعق ــدرك ه ــوم و م ــهود، معل ــوم، مش ــت و مفه ــد اس تقي

توان او را محكوم به حكمى كـرد يـا بـه چيـزی اضـافه كـرد يـا تعلقـى را بـه او  نمى. گردد نمى

ق بــه لاتعــين رو كــه هــر تعينــى مســبو از آن. نســبت داد و يــا معرفتــى را بــرايش رمــز گشــود

ابطـن «و » الغيـب غيب«راسـتى  وی بـه . است، ذات حق حتى از قيـد لاتعـين نيـز بـری اسـت

ترين شــارح و  ابوالمعــالى صــدرالدين قونــوی، برجســته) 26، ص1370جــامى، (. اســت» كــل بــاطن

  :نويسد مى مفتاح الغيبعربى در  محشّى عرفان ابن

مجـرد از مظـاهر،  جهل نسبت بـه حضـرت غيبـى يعنـى عـدم معرفـت ذاتـى كـه

انـد و از ايـن  مراتب و تعينـات اسـت، در حـالى كـه آنهـا در ذات مسـتهلك و فانى

حيث نسبتى ميـان خداونـد و اشـيا برقـرار نيسـت؛ زيـرا هـيچ عـين و رسـمى بـر 

يابـد و هـيچ وصـف و حكمـى بـر او  اش ظهـور نمى واحد در مقام وحـدت حقيقـى

را ادراك كنـد و بـر خـويش تعلـق توانـد ذاتـش  تنهـا او خـود مى. شود متعين نمى

ای در  شــناخت ايــن مرتبــه از ذات از حيــث عــدم علــم بــه امــور پوشــيده. پــذيرد

ــه  ــه ب ــى بلك ــه دفع ــورش ن ــين و ظه ــه و تع ــه آن را دربرگرفت ــنهش ك ــب ك غي

ــدريجى امكان ــورت ت ــذر مى ص ــت، متع ــذير اس ــد پ ــم . باش ــى و حك ــود الاه وج

ين ظهـورش در مراتـب جمعى ذاتـى بـه حسـب ظهـورش در اعيـان و از بـاب تعـ

ــرممكن  ــاً غي ــه آن مطلق ــه معرفــت ب ــى مخصــوص و ســرّی دارد ك ــوان، تجل اك

  )37و  36، ص1374قونوی، (. است، مگر پس از آنكه به مرحلۀ وقوع برسد
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 ذات احديت. 3

چنانچه ذات بشرط لا از كثرات، تعينات، ممكنات، مفاهيم و ماهيات و نيز اسـما و صـفات اعتبـار 

در اين مرتبه اساساً هيچ ارتباطى ميان اشيا و احديت ذات از . نمايد احديت رخ مىشود، مرتبۀ ذات 

مقام احديت نخستين ظهـور و جلـوۀ ) 241، ص1371قونوی، (. حيث تجردش از اعتبارات وجود ندارد

حق تعالى به اسمای حسنى و صفات عليا و تجلى به كمالات و اسمای ذاتى است و چون متعلـق 

فرغـانى، (» حكم ظهور در بطون مسـتهلك اسـت«، به نحوی كه حتى در آن آن بطون ذات است

و گاه نيز از آن به  )24، مقدمۀ آشتيانى، ص1375قيصری رومى، (گويند  مى» احديت«، بدان )127، ص1379

بنابراين، چنانچه ذات بـه بـاطن  )27، ص1376موسوی خمينى، ( .كنند تعبير مى» باطن اسما و صفات«

د، مقام احديت و اگر تعلق و اعتبار آن به ظاهر وجود باشد، مقـام واحـديت شـكل وجود تعلق گير

تفاوت عمده ميان مراتب احديت و واحديت با عنايت به اصل تجلى حضرت ذات غيبـى . گيرد مى

  .شود به وصف وحدت، در فحوای نكتۀ مذكور آشكار مى

» ســدرۀ المنتهــى«، »لقابــل او«، »مفــاتيح اول«، »حــروف عاليــات«بــه مرتبــۀ ذات احــديت 

، »الجمـــع مقـــام جمع«، »احـــديت جامعـــه«، »احـــديت جمـــع«، )293، ص2، ج1422كاشـــانى، (

ــود« ــع و الوج ــۀ الجم ــامى، (» مرتب ــاهوت«، )35، ص1370ج ــرت ه ــتيانى، (» حض ، )324، ص1360آش

عـــالم «، »معـــراج خـــاص«، )118، ص1368آملـــى، (» معـــراج معنـــوی«، »وصـــول حقيقـــى«

، 1376موســوی خمينــى، (» حقيقــت محمديــه«، »بــرزخ البــرازخ الأزليــۀ«، )287همــان، ص(» وحــدت

كاشـانى، (» ربّ الأربـاب«، »حضـرت وجـود«، »مقـام الفـرق بعـد الجمـع«، )25مقدمۀ آشـتيانى، ص

ــف، ص1370 ــاء«و  )148و  59و  41ال ــه مى» عم ــم گفت ــه فى ه ــود ك ــت از  ش ــارت اس ــه عب الجمل

 )287، ص1368ملى، آ(. »مشاهدۀ حقايق موجودات على ما هى عليه«

. در مرتبــۀ احــديت تنهــا يــك تعــين وجــود دارد و آن هــم تعــين ظهــور ذات اســت بــرای ذات

از ايــن بــاب . شــود الغيوب متمــايز مى اساســاً ذات احــديت بــا همــين يــك تعــين از ذات غيــب

انـد؛ زيـرا ذات  برخى بر مقـام احـديت اطـلاق اسـم كـرده و آن را نخسـتين اسـم ذات دانسـته

د دارای صرافت و اطـلاق بـوده و از هـر نـوع تعـين مفهـومى يـا مصـداقى، حتـى اقدس خداون

ــه شــود كــه همــه  ای تعــين محســوب مى خــود اطــلاق، منــزه اســت و چــون ايــن، خــود گون

نـوردد، نخسـتين اسـم و نخسـتين  هـا را درمـى كنـد و بسـاط همـۀ كثـرت ها را محو مـى تعين
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تمـام احكـام و اوصـاف وجـود مربـوط بـه ايـن  )261، ص5، ج1385، دايرۀالمعـارف قـرآن( .تعين است

  .مرتبه از ذات است

ذات در مرتبــۀ احــديت بــه خــودش علــم دارد و از آنجــا كــه ذات، همــه چيــز اســت، علــم بــه 

علــم اجمــالى در «چنــين علمــى در لســان حكمــای صــدرايى . ذات يعنــى علــم بــه همــه چيــز

ت؛ بـه ايـن معنـا اسـ» شـهود مفصـل در مجمـل«نـام دارد كـه همـان » عين كشف تفصـيلى

كه حقيقت ذات حق در اين مرتبه، خـود را بـه وصـف احـديت ذات بـا همـۀ مظـاهر، احكـام و 

» كمـال اسـتجلاء«از چنـين جلـوه و ظهـوری در افـواه عرفـا تحـت عنـوان . نگرد لوازمش مى

ــر مى ــود تعبي ــدرا در . ش ــهملاص ــفار اربع ــيلى را از راه  اس ــين كشــف تفص ــالى در ع ــم اجم عل

، 6، ج1981ملاصـدرا، (. كنـد اثبـات مى» لحقيقـۀ كـل الأشـياء و لـيس بشـىء منهـابسيط ا«قاعدۀ 

  )271و  270ص

  ذات واحديت. 4

سومين مرتبۀ ذات، مرتبۀ ذات واحديت است كه منشأ ظهور وجود بـه صـورت اسـما و صـفات و 

دش را اند؛ به اين معنا كه ذات هر لحظه خو اسما و صفات در واقع، تجليات ذات. اعيان ثابته است

كـل يـوم هـو فـى «: دهد؛ به تعبير قـرآن كـريم نشان مى... با صفات علم، قدرت، سمع، بصر و 

يابد كه ذات الوهى به شرط شىء يعنى به شرط  مقام واحديت زمانى تحقق مى )29: الرحمن( .»شأن

 قيصری رومى،(» از جهت اتصاف به جميع صفات كمالى«جميع اسما و صفات و اعيان و به تعبيری 

البته منظور، مفاهيم اسما و صفات است نه حقايق و وجودات آنهـا؛ چـه . اعتبار شود )246، ص1374

 ٦.اينكه حقايق و وجودات اشيا عين وجود ذات است كه در ذات الوهيت، مستهلك و فـانى اسـت

إعتبار الذات مـن حيـث «: كند مرتبۀ واحديت را چنين تعريف مى اصطلاحات الصوفيۀكاشانى در 

  )47الف، ص1370كاشانى، (. »اء الأسماء منها و واحديتها بها مع تكثرها بالصفاتانتش

ــۀ واحــديت،  ــيش از وجــود » صــبح ازل«يكــى از اســامى مرتب ــۀ پ ــه مرحل ــرا ازل ب اســت؛ زي

شود و از ايـن نظـر بـا مرتبـۀ واحـديت كـه بـرزخ ميـان احـديت ذات و  خارجى اشيا اطلاق مى

واحـديت در لسـان عرفـا تعـابير ديگـری نيـز دارد؛ از حضـرت . عالم خارج است، سـنخيت دارد

ــه ــى«: جمل ــق اعل ــرزخ اول«، »اف ــم«، »ب ــرزخ اعظ ــر«، »ب ــرزخ اكب ــرازخ«، »ب ــل الب ، »أص

تعــين «، )142و  68، 37، 31الــف، ص1370كاشــانى، (» مقــام قــرب اســمائى«، »حضــرت كــل«
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ــانى ــانى«، »ث ــل ث ــدر اول«، »قاب ــد«، »ق ــين واح ــين«، »ع ــاب قوس ــو«، »ق ــروف معن ، »یح

ــه« ــروف وجودي ــع«، »ح ــديت جم ــرت«، »اح ــديت كث ــوبى«، »اح ــمای رب ــايق «، »اس حق

و » حقيقــت انســانى كمــالى«، »حضــرت اعيــان ثابتــه«، »حضــرت اســما و صــفات«، »الاهيــه

تركـه  ابن )49، ص1370عربـى،  ابن(. »جنـاب الاهـى«عربـى  و بـه بيـان ابن» ظلّ مقـام أو أدنـى«

ــاوين مــذكور ــر عن ــارت مى الفــاظ ديگــری را هــم ب ــد كــه عب ــد از افزاي ، »نفــس رحمــانى«: ان

ــامع« ــرزخ ج ــت«، »ب ــت آدمي ــوا«، »حقيق ــأ س ــدلىّ«، »منش ــزل ت ــدانى«، »من ــوطن ت و » م

 )11، ص1، ج1378تركه،  ابن(. »مستند معرفت«

كننـد و سـپس اعيـان ثابتـه كـه  نمـايى پيـدا مى در اين مرتبه ابتدا اسـما و صـفات فرصـت رخ

حـبّ ذاتـى و اسـمائى و ابتهـاج ذات . گردنـد شـوند، ايجـاد مى مىدر فلسفه بـه ماهيـات تعبيـر 

بــه ذات موجــب ظهــور ذات بــرای ذات و ســريان اســما و صــفات و ســپس اعيــان ثابتــه كــه 

بـه تعبيـر موسـوی خمينـى، خداونـد متعـال بـه واسـطۀ تجلـى بـه . گردد لوازم آنها هستند، مى

ــا اعيــان ثابتــه تكلــم كــرد  )276، ص1410موســوی خمينــى، (. اســم جــامع خــود يعنــى اســم االلهّٰ ب

ای اسـت كـه معمـولاً  ارتباط ميـان اسـما و صـفات و اعيـان ثابتـه بـا ذات واحـديت بـه گونـه

قيصــری رومــى، (. »ســماوات عــالم الواحديــۀ، الأســماء و أرضــه الأعيــان الثابتــۀ«: شــود گفتــه مى

  :نويسد موسوی خمينى در اين خصوص مى )32، ص1375

. انــد تــه، تعــين تجليــات اســمائى در حضــرت واحديتبايــد دانســت كــه اعيــان ثاب

ذات مقــدس . گيــرد تجلــى در ايــن مرتبــه بــه واســطۀ فــيض اقــدس صــورت مى

الاهى است بـه اعتبـار تعـين غيبـى احـدی از اسـمای مسـتأثره در هويـت غيبـى 

ــاط در حضــرت  ــيط و مح ــمای مح ــر اس ــارات ب ــى اعتب ــه حســب برخ ــائى ب عم

ــا بنــابراين اع. نمايــد واحــديت تجلــى مى يــان ثابتــه يــا تعينــات تجلــى هســتند ي

تعينات اسـما بنـا بـر دو اعتبـار؛ چراكـه تجلـى بـرای اسـما بالـذات اسـت و بـرای 

 )23 و 22، ص1410خمينى،  موسوی( .اعيان ثابته بالعرض

كثرات و تعيناتى كـه در مقـام احـديت بـه نحـو اجمـال حضـور داشـتند، در مقـام واحـديت بـه 

ــور  ــۀ ظه ــيلى، عرص ــورت تفص ــد؛ مىص ــن ٧يابن ــۀ  از اي ــى، مرتب ــوی خمين ــه موس ــت ك روس

فخلقـت الخلـق «نامـد و در تفسـير عبـارت قدسـى  مى» جايگـاه اسـمای مختفيـه«واحديت را 

فخلقـت الخلـق لكـى أتجلـّى مـن «: گويـد كـه اشـاره بـه ذات واحـديت دارد، مى» لكى أعرف
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موســوی (؛ »لتفصــيليۀالحضــرۀ الأســمائيۀ إلــى الأعيــان الخلقيــۀ و أعــرف نفســى فــى المرائــى ا

خلــق را آفريــدم تــا از حضــرت اســمائيه بــه اعيــان خلقيــه تجلــى «: يعنــى )56، ص1410خمينــى، 

در حقيقــت تفــاوت ميــان احــديت و واحــديت بــه . »كــنم و خــودم را در آيينــۀ تفصــيل بنگــرم

بـه زعـم عرفـا، احـديت، بـاطن واحـديت و واحـديت، تعـين  ٨.ملاحظۀ اجمال و تفصـيل اسـت

در ذات واحــديت، اســما و صــفات از يكــديگر و از ذات، امتيــاز مفهــومى دارنــد، . احــديت اســت

ــن ــى وجــوداً و مصــداقاً يكــى هســتند؛ از اي ــه آن  ول ــام جمــع«رو، ب ــه مى» مق ــه . شــود گفت ب

جلـوه، ( .تعبيری مرتبۀ واحديت از حيـث مفهـوم، غيـر واجـب و از لحـاظ وجـود، عـين آن اسـت

  )520، ص1، ج1385

  اشارات عرفانى. 5

مجهول مطلق است، به مرتبۀ ذات  ٩»هو«كه  يىاز آنجاا توجه به عمدۀ آراء و تأويلات عرفانى، ب

جـامى، (» خانۀ غيب هويـت شاهد خلوت«الغيوب اشاره دارد كه در لسان شيوای عرفا از آن به  غيب

 نكتـۀ حـائز. شود تعبير مى )359، ص1379فرغانى، (» خانۀ حقيقت ماهيت غيب خلوت«و  )4، ص1370

تعـالى را  اهميت آن است كه در عرفان اسلامى ضماير بيش از اسما، قدرت تكلـم دربـاره واجـب

تـا،  عربـى، بى ابن(. »إن الإضمار قبل الذكر لايصحّ إلا على االلهّٰ «: گويد مى فتوحاتعربى در  ابن. دارد

االلهّٰ «منظـور از . شـود امری است كه از احديت جمع به مظهر تفصيل صادر مى» قل« )580، ص2ج

ای  آقا محمدرضا قمشه. مرتبۀ ذات واحديت است» االلهّٰ الصمد«مرتبۀ ذات احديت و مراد از » أحد

  :نويسد در تبيين اين معنا مى

وجود لابشرط از نظـر هويـت همـان وجـود بشـرط لا اسـت و اخـتلاف آنهـا تنهـا 

. اشـاره شـده اسـت قـل هـو االلهّٰ أحـدعتبـار اسـت و بـه ايـن مطلـب در آيـۀ به ا

اسـم ذات  االلهّٰ نـاظر بـه مقـامى اسـت كـه اسـم و رسـمى نـدارد و واژۀ  هوضمير 

كنـد بـر  ای اسـت كـه دلالـت مى نيـز قرينـه أحـدلفظ . است بر حسب ظهور ذاتى

ات و پـس االلهّٰ مشـترك ميـان ذ. اينكـه اسـم االلهّٰ در اينجـا بـرای ذات آمـده اسـت

در ظهـور ذاتـى خبـری از نعـت و صـفت نيسـت، . ذات جامع همـۀ صـفات اسـت

الأوصـياء  گونـه كـه حضـرت خـاتم شـود؛ آن بلكه صفات به تمـامى در آن نفـى مى

و او » كمــال توحيــد نفــى صــفات از اوســت«: فرمايــد مى) ع(اميرالمــؤمنين علــى 

ــه واســطۀ احــديت ظهــور  ــى اســت كــه ب يعنــى غيــب مجهــول كــه همــان ذات
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كـه  آيـد؛ آنچنـان گاهى بـه نحـو مطلـق و بـه معنـای سـلبى مى أحدلفظ . يابد مى

. در اينجا چنـين آمـده و همـۀ اشـيا حتـى اسـما و صـفات از او سـلب شـده اسـت

البته در اين صورت ممكن است تـوهّم شـود كـه احـد از اشـيا تهـى اسـت و فاقـد 

ت، همـۀ آنها و نيـز فاقـد صـفات و كمـالات اسـت، حـال آنكـه او در مقـام وحـد

ــن ــت؛ از اي ــالات اس ــفات و كم ــع ص ــيا و جمي ــخن  اش ــه س ــمد االلهّٰ رو ب  الص

ای،  قمشـه(. همـان واحـد جـامع اسـت صـمدكند و بايـد دانسـت كـه  استدراك مى

)38و  37، ص1378
١٠  

گيــری از اقتضــائات مراتــب ذات  عربــى بــا توجــه بــه آيــات اوليــۀ ســورۀ اخــلاص و بــا وام ابن

شــود كــه حيثيــت هــر  مى» احــديت كثــرت«و » احــد احــديت«احــديت و واحــديت، قائــل بــه 

: نويســد مى فتوحــاترو در  ســازد؛ از ايــن يــك از آن دو را اعتبــار نفســى يــا اســمائى روشــن مى

. »ه لــه أحديــۀ الكثــرۀئعلــم أن االلهّٰ مــن حيــث نفســه لــه أحديــۀ الأحــد و مــن حيــث أســماإ«

از عبــارت » احــديت احــد«بــه جــای اصــطلاح  فصــوصالبتــه او در  )465، ص3تــا، ج عربــى، بى ابن(

كنـد، امـا بـا ايـن حـال مـراد وی از هـر دو واژه يـك معنـا بـيش  اسـتفاده مى» احديت عين«

أحديـۀ االلهّٰ مـن  ۀ وفأحديۀ االلهّٰ من حيـث الأسـماء الإلهيـۀ التـى تطلبنـا أحديـۀ الكثـر«: نيست

 )105، ص1370عربى،  ابن(. »عناّ و عن الأسماء أحديۀ العين ىحيث الغن

  )465، ص3تا، ج عربى، بى ابن(

ــائن ــتۀ  الدين ابن ص ــارحان برجس ــه، از ش ــمترك ــن فصــوص الحك ــين را  اب ــديت ع ــى، اح عرب

يعنـى يكـى از حيـث اينكـه عـين كـل . دانـد كـه جـامع همـۀ اسـما اسـت هويت اطلاقـى مى

او . مــؤدای چنــين احــديتى اســت» االلهّٰ أحــد«اســت و شــائبۀ نســبت و اضــافه در آن نيســت و 

ــه آموزه ــت ب ــا عناي ــين ب ــای ابن همچن ــار  ه ــتناد و افتق ــرت را از حيــث اس ــى، احــديث كث عرب

» االلهّٰ الصـمد«. كنـد كـه مبـدأ امـر نسـبت و اضـافه اسـت داونـد بررسـى مىماسوی االلهّٰ بـه خ

ــين  )446-444، ص1، ج1378تركــه،  ابن(. متكفــل تصويربخشــى ايــن ســنخ از احــديت اســت در تبي

الـدين و  عربـى، ايـن نكتـه را بايـد در نظـر گرفـت كـه منظـور محيى انديشۀ الوهى مكتـب ابن

ــۀ ذ ــان مرتب ــرت، هم ــديث كث ــروان او از اح ــتپي ــديت اس ــر . ات واح ــارح ديگ ــوارزمى، ش خ

ـــد  إنمــــــا االلهّٰ الــــــه واحــــــد ـــو االلهّٰ أح ـــل ه ـــى ق و دليل

ــــا ــــه كلمّ ــــل إلي ــــع الك ــــرأ القــــارئ االلهّٰ الصــــمد  يرج ق
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اســت بــه مقــام جمــع و  ىمســم] احــديت كثــرت[و اول «: نويســد در ايــن بــاب مى فصــوص،

ــديت ــديت عــين[ و دوم الجمــع و آن را واحــديت نيــز خواننــد اح ــت بــه  ىمســم ]اح اس

  )355، ص1، ج1368خوارزمى، (. »عين است تالجمع و بيشتر استعمال احديت در احدي جمع

اشـاره  )286، ص1374قيصـری رومـى، (» التوحيـد إسـقاط الإضـافات«اين بيـان مشـهور عرفـا كـه 

ــانى ــر كاش ــه تعبي ــديت دارد؛ ب ــۀ ذات اح ــه مرتب ــۀ «: ب ــار أحدي ــو اعتب ــارات ه ــقوط الاعتب س

تعــالى در مقــام تجلــى دارای اضــافه و نســبت اســت؛  حــق )104الــف، ص1370كاشــانى، (. »الــذات

شـود و چنانچـه ايـن اضـافه از ميـان بـرود، بـه  ه موجـود اضـافه مىچراكه در اين حال، وجود ب

شـود كـه تعـدد در  بنـا بـر ايـن معنـا روشـن مى ١١.گـردد تعبير عرفا او در ذات خـود معـدوم مى

وجود به اعتبار اضافۀ بـه ماهيـات و اعيـان اسـت و ايـن مسـتلزم تصـور افـراد متكثـری بـرای 

فـارض نگاشـته  سـودمندی كـه بـر تائيـۀ ابنرو قيصـری در شـرح  حقيقت وجود نيست؛ از ايـن

ــى ــت، م ــد اس ــرۀ«: گوي ــراد متكث ــه اف ــون ل ــب أن يك ــافۀ لاتوج ــى، (. »الإض ، 1374قيصــری روم

خداونـد هـم مرتبـۀ ذات دارد و هـم مرتبـۀ فعـل و . وجود من حيـث هـو واجـب اسـت )286ص

ــيا ــات و اش ــرات و ممكن ــور در كث ــور. ظه ــام ظه ــيا و در مق ــر از اش ــام ذات غي ــين  او در مق ع

، 2تـا، ج عربـى، بى ابن(. »سـبحان مـن أظهـر الأشـياء و هـو عينهـا«: گويـد عربـى مى ابن. آنهاست

ــار امكان )495ص ــه اعتب ــا ب ــر او تنه ــرض تكث ــد اســت و ف ــوهى واح ــت ال ــت؛  حقيق ــذير اس پ

و بــه اعتبــار تعــين آن، » حــق«چنــين اســت كــه از ذات متعــين بــه اعتبــار حقيقــت آن،  ايــن

  )178ب، ص1370كاشانى، (. شود تعبير مى» خلق«

رو االلهّٰ را  عبــدالرزاق كاشــانى نيــز بــه دو معنــای االلهّٰ در ســورۀ اخــلاص عنايــت دارد و از همــين

شــاهدی بــرای » االلهّٰ الصــمد«دانــد و آن را در  نــاظر بــه مرتبــۀ ذات احــديت مى» االلهّٰ أحــد«در 

قـل ادعــوا االلهّٰ أو ادعــوا الـرحمن أيــا مــا «پنـدارد كــه مطــابق بـا آيــۀ  مرتبـۀ ذات واحــديت مى

تفــاوتى ميــان االلهّٰ و رحمــان نيســت؛ چراكــه هــر  )110: الإســراء(» تــدعوا فلــه الأســماء الحســنى

امـری اسـت از جانـب  قـلبـه زعـم او،  )45ب، ص1370كاشـانى، (. شامل جميـع اسـما هسـتند دو

الجمع كه بر مظهر تفصـيل، كـه همـان حقيقـت احديـۀ صـرفه يعنـى ذات از حيـث اينكـه  عين

اسـت و  هـوبـدل از  االلهّٰ . شـود شناسـد، وارد مى او را نمى هـوصفتى در آن معتبر نيسـت و جـز 

ايـن تأويـل دلالـت بـر آن دارد كـه صـفات حـق تعـالى . اتاسم ذات است بـا جميـع صـف هو

ذات و حقيقـت محضـى اسـت كـه كثـرت در  أحـد. زايد بر ذات نيست، بلكـه عـين ذات اسـت
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ــا  ــان عرف ــت و در لس ــفات اس ــرت ص ــار كث ــا اعتب ــه ذات ب ــد ك ــرخلاف واح ــدارد، ب آن راه ن

و خصـوص احد وجود مـن حيـث هـو اسـت كـه نـه مقيـد بـه عمـوم . حضرت اسمائى نام دارد

ــروض ــه عــروض و لاع ــه مشــروط ب ــر  االلهّٰ الصــمد. اســت و ن ــۀ ذات واحــديت اســت ب مرتب

، 1422كاشـانى، (. انـد حسب اعتبار اسما؛ چراكه او غنـى مطلـق اسـت و همـۀ اشـيا بـه او محتـاج

  )468، ص2ج

  ديدگاه موسوی خمينى . 6

به تعبيـر وی، از . ستدر اين ميان، گونۀ تفسيری و تأويلى موسوی خمينى در خور توجه و تأمل ا

 بسـمبنا بـر آنكـه . قلمقام غيب احدی به قلب تقى نقى احدی احمدی محمدی خطاب آمد كه 

به مقام هويت مطلقه من حيث هى هـى  هوباشد،  قلمتعلق به كلمۀ شريفۀ  االلهّٰ الرحمن الرحيم

پـس . باشد آنكه متعين به تعين صفتى يا متجلى به تجلى اسمى حتى اسمای ذاتى اشاره دارد، بى

ای محمد كه از افق كثرت و تعين جدا شدی و با قدم عشـق و محبـت،  : گويا چنين فرموده است

غبار كثرت اسما و صفات و تعينات را از چهرۀ خود پالودی، به مقام تجلى به فيض اقدس در مقام 

ز آن اشاره به مقامى است كـه آمـال عارفـان ا هوبنابراين، . هو: غيب هويت و وحدت صرف بگو

موسـوی خمينـى، بسـان سـاير . منقطع است و مبرا از اسم و رسم و منزه از تجلى و ظهور اسـت

  .داند الغيوب و دار كنز مخفى مى عرفا، اين جايگاه را ملك طلق حضرت غيب

 االلهّٰ : حقيقــت وجــود از آنجــا كــه در جذبــۀ مطلــق بــاقى نبــود و مقــام برزخيــت داشــت، فرمــود

را ذكـر  االلهّٰ اينكـه از ميـان همـۀ اسـما، . ربّ مطلـق خـاتم اسـتاسم جـامع اعظـم و  االلهّٰ . أحد

يــا اشــاره بــه آن اســت كــه از بــاب اتحــاد ظــاهر و : كــرد، بــه يكــى از ايــن دو احتمــال اســت

مظهر، تجلـى بـه هـر اسـمى، تجلـى بـه اسـم االلهّٰ اسـت و يـا منظـور غايـت سـلوك واحـدی 

نيـز تجلـى بـه اسـمای  أحـد. آغـازد است كه تا محقـق نشـود، سـالك، سـلوك احـدی را نمى

بـر  االلهّٰ علـت تقـديم . تجلـى بـه اسـمای ظـاهری اسـت االلهّٰ گونـه كـه  باطنى و غيبى است، آن

رغم آنكه اسـمای ذاتـى بـر اسـمای صـفاتى از حيـث اعتبـار مقـدم اسـت، اشـاره بـه  على أحد

مقام تجلى به قلـب سـالك دارد؛ چراكـه در تجليـات ذاتـى بـرای قلـوب اوليـا ابتـدا تجلـى بـه 

شــود و ســپس تجلــى بــه اســمای  صــفاتى كــه در حضــرت واحــديت اســت، واقــع مى اســمای

گونـه اسـتفاده كـرد كـه ذات، كـه مجهـول مطلـق  تـوان ايـن از ايـن مطلـب مى. ذاتى احـدی
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اســت، تنهــا از طريــق اســمای صــفاتى واحــدی و ذاتــى احــدی قابليــت و اســتعداد تعريــف و 

ــاه دســت آمــال و تــلاش راهــوران عرصــۀ ســير و . تصــور دارد ســلوك از حقيقــت غيــب كوت

ــار نمــى ــه ب ــز ضــلالت ب ــور در آن ج ــدبر و غ ــن اســت و ت ــورد معرفــت  آورد؛ از اي رو آنچــه م

واحـديت بـرای عامـۀ : تواند واقع شـود، فقـط مقـام واحـديت و مقـام احـديت اسـت االلهّٰ مى اهل

  .االلهّٰ  االلهّٰ و احديت برای مخلصان از اهل اهل

مقــام فــيض اقــدس، كــه تجلــى ذات بــه تعــين  بــه هــوبنــابراين، از منظــر موســوی خمينــى، 

ــذر ــن رهگ ــاره دارد و از اي ــت، اش ــى اس ــمای ذات ــدو  االلهّٰ  اس ــديت و  أح ــۀ ذات واح دو مرتب

جايگـاه احـديت جمـع اسـمای كمـالى و حضـرت واحـديت  االلهّٰ . نشـيند احديت را به نظـاره مى

مقــام احـديت اســت و بــدان معناسـت كــه كثــرت  أحــداسـت كــه مقـام اســم اعظــم اسـت و 

ايـن مقامـات ثلاثـه در عـين حـال كـه . سمائى را با وحـدت و بسـاطت مطلـق تنـافى نيسـتا

انـد؛ چراكـه تجلـى بـه  در مقام تكثر اسمائى كثرت دارند، بـه حسـب حقيقـت در غايـت وحـدت

  .أحداست و به حسب مقام بطون،  االلهّٰ فيض اقدس به حسب مقام ظهور، 

د دارد، بلكــه خــود مبــدأ كثــرات رغم آنكــه كثــرت كمــالى در آن وجــو حضــرت واحــديت علــى

صـمد، چنانچـه بـر حسـب برخـى . اسـت و از همـۀ نـواقص مبراسـت صـمداست، با اين حال 

ــانى  ــارات و مع ــمداعتب ــه االلهّٰ در االلهّٰ الص ــا ك ــدان معن ــد، ب ــت باش ــس ماهي ــه نف ــعر ب ، مش

الوجــود دارای ماهيــت نيســت، از اعتبــارات مقــام واحــديت و مقــام احــديت جمــع اســما  صــرف

ر نـاظر بـه صـفتى خـاص بـرای خداونـد باشـد، بـه احـديت جمـع اسـما در حضـرت است و اگ

ــيض مقــدس اشــاره دارد ــه ف ــى ب ــى، (. تجل ــو، 307و  306، ص1370موســوی خمين -652، ص1382؛ هم

  )94و  93، ص1378؛ همو، 654

 گيری نتيجه

ده ساحت عرفان مقدس است و اين تقدس در جغرافيای اسلام، برآمـ .1: با توجه به آنچه گذشت

تفسـير  .2از طهارت و خلوص متن متين كتاب تشـريع و حـاملان حقيقـى آن يعنـى عرفاسـت؛ 

های عرفانى است و هـر  عرفانى با رويكرد تفسير باطنى و اشاری، جزء لاينفك تجربيات و آگاهى

داند با عنايت به مضامين وحيانى قـرآن بـه تبيـين جهـان درون و بيـرون  عارفى وظيفۀ خود مى

گيری  سهولت قابل پى مداران به  ين امر مهم با مراجعه به استنادات پرفصل قرآنى عرفانا. بپردازد
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مراتب ذات پروردگار اساس و مبنای زيربنايى چارچوبۀ عرفان اسـلامى اسـت  .3و بررسى است؛ 

بنـابراين، اسـتخراج . كنـد ريـزی مى كه به نوعى شالودۀ نظريات بديع عرفانى حوزۀ اسـلام را پى

گر ساختارسازی چنين مبحثى در عرفان  مفهومى از نصّ مقدس اسلام، علاوه بر آنكه الهامچنين 

افزايد؛ عرفا در تبيـين مراتـب ذات حـق بـه ايـن نكتـه نظـر  است، بر ارزش محتوايى آن نيز مى

های مهم قرآن قرار دارد كه تأكيد بسيار بر قرائـت آن در  سورۀ اخلاص در شمار سوره .4داشتند؛ 

وايات و احاديث، نشان از اهميت پرداخت و رمزگشـايى آن از سـوی عارفـان مسـلمان نصوص ر

  .دارد

  :ها نوشت پى

                                                            
فقالوا انسب لنا ربكّ فلبث ثلاثاً ) ص(إن اليهود سألوا رسول االلهّٰ «: قال) ع(عبدااللهّٰ  ابىروی محمد بن مسلم عن  .1

 )91، ص1، ج1365كلينى، ( .»إلى آخرها قل هو االلهّٰ أحدلايجيبهم ثمّ نزلت 

إنـّا عرضـنا الأمانـة علـي السـموات و الأرض و الجبـال فـأبين أن        «: فرمايد اشاره دارد به اين آية شريفه كه مي .2
هـا و   را بر آسمان]  الاهي و بار تكليف[؛ ما امانت »يحملنها و أشفقن منها و حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا

. زدند و از آن هراسناك شدند، ولي انسان آن را برداشتپس از برداشتن آن سر باز . ها عرضه كرديم زمين و كوه
لايق حمل آن جز انسان كامل نيسـت  «موسوي خميني با بيان اينكه  )72: أحزاب(. راستي او ستمگري نادان بود

دقيقاً ايـن بخـش از آيـه را منظـور نظـر دارد كـه       » خود شده باشد كه از حدود امكاني تجاوز نموده و از خود بي
 .»حملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا«: فرمايد مي

الوجـود «: نويسـد مى اسـفار اربعـهبرخلاف نظر عرفا، فلاسفه معتقدند وجود حقيقت بشرط لا است؛ ملاصدرا در  .3

، 1981ملاصـدرا، (. »ء و هو المرتبۀ الأحديۀ عند العرفاء و تمام حقيقۀ الواجب عند الفلاسفۀ المأخوذ بشرط لا شى

ای  آقا محمدرضا قمشـه. رو، اساساً ورای مرتبۀ احديت به مرتبۀ ديگری قائل نيستند سفه، از اينفلا) 309، ص2ج

ای،  قمشـه(» كونه بشرط لا من لوازم ذاته و لا دخل لـه فـى وجـوب ذاتـه«: گويد در پاسخ به اين باورداشت مى

 )37، ص1378

 )45ف، صال1370كاشانى، (. »الهو اعتبار الذات بحسب الغيبۀ و الفقد« .4

جالب آن است كـه گسـترۀ . ها و نظرات متفاوتى وجود دارد و اطلاقات آن، ديدگاه» عماء«در لسان عرفا، درباره  .5

الغيوب، ذات  ای است كه در كتب و رسالات عرفانى از هر سـه مرتبـۀ ذات غيـب اين اختلاف مشرب تا به اندازه

اند كـه عمـاء را نـاظر بـه كـدام  خى از عرفا ترديد كردهحتى بر. احديت و ذات واحديت به عماء تعبير شده است

 .مرتبه از ذات بدانند

فإنها كثيرۀ فى مقام الواحديۀ و حضرۀ الأسماء و الصفات و أما حقائقها فواحدۀ وحدۀ حقّۀ حقيقيـۀ منزهـۀ عـن « .6

 )278، ص1410موسوی خمينى، (. »الكثرات و أحكامها
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. »عى قرآنـى و عينـاً در واحـديت بـه ظهـور تفصـيلى فرقـانى موجودنـدكثرات موجود در احديت به وجود جم« .7

 )209، ص1375آشتيانى، (

مصـباح موسوی خمينى در كتـاب . »لا فرق بين الأحديۀ و الواحديۀ إلا باعتبار«در لسان عرفا، مشهور است كه  .8

به واسـطۀ تجلـى بـه فـيض  كند كه  پس از آنكه مقام واحديت را مظهر و تعين مرتبۀ احديت معرفى مى الهدايۀ

موسـوی (. »لـيس بـين الظـاهر و المظهـر اخـتلاف إلا باعتبـار«: كند اقدس صورت ظهور يافته است، اشاره مى

 )26، ص1376خمينى، 

قـل : أو فـى قولـه هو الأول و آلآخر و الظاهر و الباطن: فى قوله تعالى» هو«فى الخبر فى ترجمۀ كلمۀ « .9

إشارۀ الى الغائب عن الحواس و الخارج » الواو«تثبيت و تنبيه للثابت و » ها«، ما خلاصته أن لفظۀ أحد هو االلهّٰ 

عن الجهات و حاصل الخلاصۀ كون الهاء تنبيها على كونه سبحانه ظاهراً موجوداً لايكاد يبدو و كون الواو إشـارۀ 

، تعليقـۀ 1، ج1378تركـه،  ابن(. »تفـت بمظـاهربدت باحتجاب و اخ: إلى كونه غائباً باطناً لايكاد يخفى و الحاصل

 )484ملاعلى نوری، ص

و هذه الحضرۀ لا اسم لها و لا رسم و لا نعت فيها و لا تعين و لا تغير و لا تبدّل؛ ولذا أشير إليها بالهاء المشبع «. ١٠

ای،  قمشـه(. »ء ىء و شـ بل ذلك اسم لابدّ منه فى مقام التعبير و ذلك الوجود لـيس فيـه شـى قل هو االلهّٰ : فقيل

الغيوب اسم، رسم، نعت، تعين، تغير و تبدل ندارد و اينكه از آن بـا  ای، حضرت غيب به تعبير قمشه )185، ص1378

موسوی خمينى نيز عبارتى نزديك به اين معنـا . ياد شده است، به دليل ضيق كلام و تنگى واژگان است هو لفظ

صاحب اين قلب و دارای اين مقام ممكن نيست و اگر مأمور نبـود بـه  اين اشاره از غير«: نويسد دارد؛ آنجا كه مى

شد، ولى در قضای الاهى حتم اسـت كـه  اينكه نسب حق را ظاهر كند، متفوه به اين كلمۀ شريفه ازلاً و ابداً نمى

 )653و  652، ص1382موسوی خمينى، (. »نبى ختمى صلىّ االلهّٰ عليه و آله اظهار اين اشاره فرمايد

 )97، ص1367آملى، (. »د تجلىّ الحق فى صورته فأضيف إليه الوجود، فإذا أسقطت الإضافۀ فهو معدوم فى ذاتهو ق«. ١١
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